
... می گفــت: نیمــه شــبی بــرای نوشــیدن آب از 
خواب برخاســتم و کلید برق را فشــار دادم و لامپ 
روشن نشد. دوباره و چند باره این کار را کردم ولی... 
فهمیدم برق رفته اســت. چــاره را در این دیدم که 
کورمــال کورمال خودم را به آشــپزخانه برســانم تا 
وســیله ای بــرای روشــنایی بیابــم. امــا در راه، بدنم 
بــه صندلــی گیر کــرد و افتادم. پایــم ضرب دیدگی 
پیــدا کرد و شکســت. الآن چند روز اســت که در گچ 
می باشــد. در ایــن چنــد روز بــه چیزهــای مختلــف 
فکر کــردم. از جمله این که اگر به منبع نور و انرژی 
متصــل نباشــی بــرای طی مســافت کوتاهــی، مثل 
اتــاق خواب تا آشــپزخانه هــم ایمن نیســتی و هم  
خطرهــای زیادی تهدیــدت می کند. ممکن اســت 
به زمین بیفتی و پایت بشــکند. ممکن است سرت 
بــه جایی اصابت کند یا خدایی ناکرده از بین بروی 
و...بعد فکرکردم این در امور مادی اســت، در امور 
معنــوی هــم اگر کســی که بــه منبــع نــور و هدایت 
الهی متصل نباشــد هر لحظه در معرض سقوط یا 
خطرگمراهــی اســت. بعد این جملــه از زیارت روز 
جمعه به یــادم آمد، آنجا که می خوانیم »الســام 
عَلیک یٰا نور الله الذی یهتدی به المهتدون« ســام 
بر شــما، ای نور و روشــنایی خدا که به واسطه شما، 
هدایت خواهــان هدایــت می شــوند. بــا خــود عهد 
کــردم که پیوند معنوی خود را بــا امام زمان )عج( 
کــه امروزحجت خــدا و مرجع هدایت الهی اســت، 
دائمی و محکــم  کنم تا از خطر گمراهی و انحراف 

مصون بمانم.
 

ë زمان آگاهی و اهمیت آن
آیــا می دانیــد! در چــه عصــر و زمانــی زندگــی 
می کنیــم؟ این پرســش اشــاره به یــک ویژگی مهم 
در انســان دارد و آن »زمــان آگاه« بودن اوســت. در 
اعتقــادات دینــی مــا اهمیت ایــن ویژگــی و صفت 

بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. چنانکه حضرت 
علی)ع( می فرماید: »شــناخت برای انسان همین 
بــس که به زمــان خویــش آگاه باشــد.«)بحارج78 
ص 80( یــا این که می فرماید: »زمان شــناس ترین 
مردم کســی اســت که از رویدادهای زمانه شــگفت 
زده نشــود )فریــب نخورد(«)میــزان الحکمــه ص 
76( در جای دیگر نیز می فرماید: »زمان شــناس را 
امور مشتبه، غافلگیر نمی کند.«)کافی ج1، ص27( 
پــس آگاهی از وضعیت زمان و شــرایطی که در آن 
زندگــی می کنیم، بســیار لازم و ضروری اســت زیرا 
عدم آگاهی از شــرایط  و ویژگی هــای زمان، ممکن 
اســت باعــث گمراهــی و کــج اندیشــی مــا شــود و 
کج اندیشــی نیز ما را از مســیر روشنی و هدایت دور 

ساخته و به هاکت و نابودی بکشاند.
افــراد زیــادی را می شناســیم کــه به خاطــر آگاه 
نبــودن از جنبه های منفی تکنولــوژی یا محیط های 
آلــوده، در دام انســان های شــرور و گمــراه گرفتــار 
شــده اند. اکثــر ایــن افــراد فقط بــه خاطر نداشــتن 
آگاهی، فریب خورده اند. پس آگاه شــدن از شرایط 
ایــن نــوع  از  و ویژگی هــای زمــان، می توانــد مــا را 

گرفتاری ها مصون بدارد.
حضــرت علی)ع( در روایت دیگری می فرماید: 
»آن کســی که از روزگار احساس امنیت کند، روزگار 
بــه او خیانت خواهــد کرد و آن که بــه روزگار بزرگی 
و فخــر فروشــد)یعنی پیشــرفت های زمــان خــود 
کوچــک  و  خــوار  را  او  روزگار  بدانــد(  بــی ارزش  را 
کنــد و آن کــه بر روزگار خود خشــم گیــرد، )یعنی با 
پیشــرفت های زمــان خــود بجنگــد( روزگار او را بــر 
زمیــن کوبد و آن کــه به روزگار پناه بــرد، روزگار او را 
تسلیم دشمن )تسلیم زشتی های عصر خود( کند.

)تحف العقول ص85(
مفهــوم اصلــی در این عبارات این اســت که هر 
کســی باید نســبت بــه ویژگی های عصــر و روزگاری 
که در آن زندگی می کند آگاه باشــد و بداند که کدام 
یــک از این ویژگی ها برای زندگی مادی و معنوی او 

منابــع  جایــگاه  و  نقــش 
از  فراتــر  بایــد  را  مرجــع 
ارائــه اطاعــات دانســت. 
منابــع مرجــع و از جملــه 
کتابشناسی ها نشان دهنده 
و یا در واقع بخشی از تاریخ 
و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
فرهنگــی زمانــی هســتند 
که در آن نوشــته شــده اند. 
کتاب هــای مرجع در واقع عصاره فعالیت و کوشــش 
- دانشمندان و فرهیختگان را در خود نگه می دارند و 
نشــانه ای از رشد فکر و ترقی جامعه هستند. می توان 
گفت این منابع دوره های مختلف فرهنگی جامعه را 
نشان می دهد که هر کدام از این دوره ها چندین سال 

و یا چندین سده را شامل می شود.
کتاب هــای مرجــع به عنــوان یکــی از مهم تریــن 
میراث مکتوب جامعه، یکی از مهم ترین پشتوانه های 
فرهنگ و تمدن هر قوم به شمار می روند. از مطالعه 
کتاب های مرجع می توان به گذشته و سابقه فرهنگی، 
علمــی و نیز عمق و غنای تمدن صاحب آن کتاب ها 
پی برد، چرا که مقایسه اطاعات کتاب شناختی آن ها 
در طــول زمــان نشــان دهنده ظهــور، تــداوم و تکامل 
اندیشــه ها در آن تمدن است. تأکید و سفارش اسام 
به اســتفاده از عقل و اجتهاد، باعث تخصصی شدن 
علوم و ایجاد انشــعاب در آن شــد. تخصصی شــدن 
علوم راه را برای دسته بندی دانش و در نتیجه نوشتن 

کتاب های مرجع اسامی باز کرد.
کتاب های مرجع کتاب  هایی هستند که برای یافتن 
اطاعات معین و محدودی، تهیه و تنظیم شده اند و 
برای کسب اطاع فوری، مختصر و مستند مورد توجه 
و استفاده قرار می گیرند. نورالله مرادی کتاب مرجع را 
کتابی می داند که کتابدار مرجع به کمک آن به سؤال 
مراجعه کننده پاســخ می گوید و کتابی است که کمتر 
کســی اقــدام بــه خوانــدن آن از ابتدا تا انتهــا می کند، 

بلکه هر زمان که نیاز به کسب اطاعات، در ارتباط با 
ســؤال خاصی داشته باشد، به آن مراجعه می نماید. 
)مــرادی، 1379، ص 28(. منابع مرجع به دو دســته 
کلــی، منابــع دســته اول و منابع دســته دوم تقســیم 
می شــوند. کتاب هــای مرجــع اســامی را می تــوان بر 
حسب شیوه ارائه اطاعات آن ها از نظر حدود و دامنه 
اطاعات موجود و یــا نوع آن ها به دایرةالمعارف ها، 
فرهنگ  هــای تخصصــی و واژه نامه هــا، شــرح حال و 

سرگذشت نامه ها و کتابشناسی ها تقسیم  بندی کرد.
وجود سلیقه های مختلف در هر جامعه، وسعت 
روزافــزون اطاعــات و دانــش و نیــز افزایــش حجــم 
انتشــارات به صورت های گوناگون، لزوم بهره گیری از 
منابع و مراجع نظام یافته برای دستیابی به اطاعات 
و منابــع مــورد نیــاز باعــث تدویــن کتابشناســی های 
مختلف شــده اســت. پرهیز از دوباره کاری، دســتیابی 
بــه میراث گذشــتگان، آشــنایی با جدیدتریــن منابع، 
وســعت دیــد و آشــنایی بــا ابعــاد مختلــف موضوع 
وکمک به تاریخ نویســی و بیان ســیر تاریخی موضوع 

پژوهش از جمله کاربردهای کتابشناسی است.
یکــی از مهم تریــن کتابشناســی ها، الذریعــه الــی 
تصانیــف الشــیعه اســت که بــه همت شــیخ محمد 
محســن منزوی مشهور به شــیخ آقابزرگ تهرانی در 

بیست و پنج جلد به زبان عربی نوشته شده است.
در ســال 1303 قمــری طــی مراســمی بــا حضــور 
جمعــی از روحانیــون در حالی که محمدمحســن 10 
سال بیشتر نداشت به کسوت روحانیت درآمد و عماً 

دروس علوم دینی را در تهران آغاز کرد.
در سال 1313 توفیق اولین سفر به عتبات عالیات 
نصیب شــیخ آقــا بزرگ گردیــد و ســال 1315 قمری 
بــرای دومیــن بار عــازم عراق شــد و در نجف اشــرف 
رحــل اقامــت گزیــد و به تحصیــل، تدریس و کســب 

معارف دینی همت گمارد.
و  نویســندگان  برخــی  ســوی  از  شــیعه  وقتــی 
دانشــمندان، به نداشــتن کتاب های ســودمند متهم 
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مروری بر»الذریعه« اثر علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی کتابشناس بزرگ سدۀ چهاردهم هجری

 تکلیف مؤمن 
در دشواری های عصر غیبت

 عدئ الداعی 
اثری نفیس در حوزه دعا

کتابــی  السّــاعی«  نَجــاحُ  و  الدّاعــی  »عُــدّة 
وآثــارآن،  وآداب  دعــا  موضــوع  در  برجســته 
تألیــف احمــد بن محمــد بن فهد حلی اســت 
کــه به تعریــف، ترغیب، چگونگــی و آداب دعا 
پرداختــه و در هــر موضــوع، احادیــث مربــوط 
بــه آن را گردآوری کرده اســت. ابــن فَهْد حِلّی 
)7۵7-8۴1ق( از عالمــان، فقیهان و محدّثان 
امامی و شــهرت او بیشــتر در اخاق، دعا و سیر 

و سلوک است.
مؤلــف در مقدمــه کتــاب می نویســد چــون 
کلیــد  و  نجــات  وســیله  خداونــد  بــا  مناجــات 
عطاســت و اینکــه بــرای اجابــت دعا اســباب و 
خصوصیاتی لازم اســت، به تألیف این اثر روی 
آورده است. این کتاب به فارسی ترجمه شده و 

در دسترس فارس زبانان  قرار دارد.
مؤلــف، در ابتــدا، بــه تعریف دعــا و ترغیب 
بــه آن پرداختــه و پس از بیــان تعریف لغوى و 
اصطاحی دعا، به ذکر اخبار »من بلغ«، با این 
مضمون که: »هر کس حدیثی را در اســتحباب 
چیــزى بشــنود و بــه آن عمــل کنــد، ثــواب آن 
را می بــرد، اگــر چــه پیامبــر)ص( آن را نگفتــه 
باشد«، همت نهاده است.کتاب، در شش باب 

تنظیم شده است:
دربــاره ترغیــب بر دعا توســط عقــل و نقل: 
در بــاب نخســت، ابتــدا دلیلــی عقلی بــر لزوم 
از آن، روایــات  دعــا کــردن بنــده آورده، پــس 
پیامبــر)ص( و ائمه)ع( را در این باره ذکر کرده 
اســت. همچنیــن آیــات قــرآن پیرامــون آن را 
آورده و بــه آنها اســتدلال نموده اســت. مؤلف، 
کــه  را  متعــددى  اشــکالات  مطالــب،  بیــن  در 
ممکن است به ذهن انسان خطور کند، مطرح 

و به آنها جواب هاى مشروحی داده است.
درباره اســباب اجابت دعا: ابن فهد، در این 
قسمت، اسباب مزبور را هفت قسم دانسته که 
برخــی به خود دعا، برخی بــه زمان آن، برخی 
به مــکان آن، برخی به حالات داعی، برخی به 
حالاتی که دعا در آن واقع می شــود و برخی به 

موارد دیگر بازمی گردد.
کــه دعایشــان  از کســانی  بــاب،  در ســومین 
دعایشــان  کــه  کســانی  و  می شــود  مســتجاب 

مستجاب نمی شود، بحث شده است.
دعــا  از  قبــل  آداب  از  چهــارم  بــاب  در 
)طهــارت، اســتقبال قبلــه و...(، آداب مقارن با 
دعا )پافشــارى کردن در دعا، اجتمــاع در دعا، 
حالت خشوع به خود گرفتن و...(، آداب بعد از 
دعــا )مازمت بر دعا در صورت اجابت و عدم  
اجابت، کشــیدن دســت بر صورت، ختم کردن 
دعــا بــا صلوات فرســتادن بر پیامبــر و آل او ( و 
امــورى که باعــث نابودى عمــل می گردد)ریا و 

عجب(، سخن به میان آمده است.
ابن فهد، در ابتــداى باب پنجم، جماتی را 
با این مضمون، مرقوم نموده اســت: »حال که 
فضــل و اهمیت دعا بیان شــد، بحثی پیرامون 
ذکر می آوریم، زیرا ذکر، تمام فواید دعا را دارد 
و قائــم مقــام آن می شــود و همان طــور که دعا 
رفــع بــا و جلــب نفع می کنــد، ذکر نیــز همین 
خصوصیات را دارا است.«وى در ادامه، شرایط 
و آداب ذکــر و انــواع آن را بیــان کــرده و ادعیــه 

مربوط به اوقات خاص را آورده است.
بــاب پایانی به تــاوت قرآن به عنــوان قائم 
مقــام دعــا و ذکر و واجــد فواید آنهــا پرداخته و 
مطالبــی را در برتــرى قرآن بر دعــا و ذکر، بیان 
می فرماید. همچنین از خواص قرآن و سور آن 

سخن می گوید.
ابن فهــد حلی، در خاتمه کتاب، اســماء الله 
الحســنی را بــا ذکــر روایتی از پیامبــر)ص( بیان 
کــرده، پــس از آن، دربــاره هــر یــک از 99 اســم 
الهــی توضیحی مختصــر داده و در پایان، نکته 
ظریفــی را در مــورد تکثــر اســماء الهــی و یگانه 
بــودن ذات خداونــد و وجه جمع بیــن این دو، 

بیان نموده است.
در کتــاب عــدة الداعــی روایتــی بــه نقــل از 
پیامبر اســام نقل شده که می فرماید: جبرئیل 
امیــن بــر مــن نــازل شــد، در حالــی که شــادان 
و خنــدان بــود. بــر مــن ســام کــرد، گفتــم: یــا 
جبرئیل چه خبر است؟ گفت: خدای عز و جل 
برایت هدیه ای فرســتاده اســت و آن کلماتی از 
گنج های بهشــت اســت که خــدا به تــو کرامت 
فرمــوده اســت. گفتــم، آن کلمــات چیســت؟ 
عــرض کرد: بگــو؛ »یا من اظهر الجمیل و ســتر 
القبیــح...« در پایــان جبرئیل گفــت: این دعا را 

به متقین بیاموز که حتماً مستجاب می شود.

بارالهــا! پناه می بــرم به تــو از هیجان 
حــرص، شــدت غضب، غلبه حســد، 
کمــی صبــر، پیــروی از هــوای نفــس و 
همچنین  حــق.  مقررات  از  ســرپیچی 
بــه تو پناه می برم از اینکه در ســروری و 
سرپرستی زیر دســتان بد رفتار باشم و 
شکر مصاحبت دوستان و برگزیدگان 
خــود را به جا نیــاورم! یــا آنکه ظالمی 
را در ظلمــش یــاری رســانم. یــا آنکــه 
اســتغاثه مظلومــی را نشــنیده گیرم و 
بــه فریادش نرســم. یا بــه کاری همت 
گمــارم کــه شایســته مــن نباشــد.یا از 
علمی سخن گویم که ازآن آگاه نباشم. 

)صحیفه سجادیه دعای هشتم(

در خبر از رسول خدا نقل شده است که فرمود: اگر کسی خانه کعبه را آتش زند و خراب 
کند، گناهش آن قدر نباشد که به دوستی از دوستان خدا اهانت کرده و خواری روا دارد! 
کسی پرسید؛ دوســتان خدا کیانند؟ فرمود: مؤمنان همه دوســتان خدایند که آنان را 
از تاریکی به روشــنایی آورد و چنانکه خداوند فرموده اســت که من مولای مؤمنانم و 
کافران مولا ندارند. از این جهت فرمود: »نحن اولیائکم فی الحیوة الدنیا والآخرة« 
)فصلت/31( اشــارت است به آنکه با ضعیفان رفق بیشــتر کنند و عاجزان را بیشتر 
نوازند که جسارت دعوی آشنایی ندارند و از آنکه خود را آلوده دانند زبان گفتار ندارند. 
پس هرکس درمانده تر اســت به دوست نزدیک تراست وهرکه شکسته تر به دوستی 
ســزاوارتر! در خبر اســت که چون روز رســتاخیز یکی از آن شکســته و ســوخته ها را به 
حضرت برند، خداوند از او پرسد؛ بنده من چه داری؟ گوید: دو دستِ تهی و دل پردرد، 
جان آشــفته و حیران، در مــوج اندوه و غمان. خداوند فرماید: همچنان برو تا ســرای 

دوستان که من شکستگان و اندوهناکان را دوست می دارم.
گفتم چه نهم پیش دو زلف تو نثار / گرهیچ به نزد چاکر آیی یک بار؟

پیشت بنهم این جگر سوخته زار/ کاید جگرسوخته با مشک به کار؟
تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید، اثر خواجه عبدالله انصاری، ذیل تفسیر آیه 257 سوره بقره

فاطمه یگانه / می دانی آرزویم چیســت؟! آرزو زیاد دارم، ولی این بزرگ ترینش اســت! آرزویم 
این اســت که شــبیه یک کلمه توی قرآن بشــوم! اولین بار توی بین الحرمین ایــن آرزو بر زبانم 
جاری شــد! عصرِ اربعین بود، داشــتم پا برهنه از حرم حضرت عباس می رفتم به ســمت حرم 
امام حسین)ع(، داشتم قربان صدقه شان می رفتم و فکر می کردم وقتی که رسیدم، زانو که زدم، 
سرم را که روی سنگ گذاشتم چه آرزوئی را بهشان بگویم؟ لابه لای قربان صدقه هایم صدایشان 
کــردم یا ایتها النفس  المطمئنه! انگار یک نفر دیگر این اســم را توی دهنم گذاشــته بود، بند دلم 
پاره شد! اشــک هام که راه افتاده بود، سیل شــد، نفس مطمئن! این همان آرزوی من بود؟ دلم 

اطمینان خواست، کلمه توی دلم ریشه دواند رفت چسبید به بقیه کلمه های سوره فجر...
فجر را زبان گرفته بودم! قربانتان بروم من! چقدر شــما شــبیه ســوره فجرید! دانه های ســوره 
فجر قبلًا توی دلم کاشــته شــده بود، آنجا پوستش شــکافت! جوانه بیرون زد، شد آرزوی من. 
آرزوی من این شــد که من هم شبیه یک سوره قرآن بشــوم! بعد خودم به خودم گفتم اووووه 
چه خوش اشــتها! خودم از خودم خجالت کشید دســت و پایش را جمع کرد، آرزو کرد شبیه 
یک کلمه توی قرآن بشــود! یکی از آن همه کلمه. کدامش؟ هنوز نمی دانم، مثل بچه هایی که 
نمی دانند وقتی بزرگ شدند می خواهند چه کاره بشوند! فقط می دانم دوست دارم شبیه یکی 

از کلمه های قرآن بشــوم! و از آن روز کلمه هــا را یک جور دیگری می بینم! انــگار خودم را بین 
آن ها می جورم!

امروز توی ســوره یس یکی از آن خودم ها را پیدا کردم، از آن خودم هایی که شاید همان آرزوی 
من باشــد. رجلٌ یسعی! مردی که از آن سر شــهر دوان دوان آمد، نفس نفس زنان بیداری اش 
را فریاد زد، شــاید شــبیه پیامبر وقتی که از غار حرا بر می گشــت، لرزان از حجم حیاتی که خدا 
ریختــه بود توی جانش! ســوره داشــت برایمان مردم آن شــهر را مثال می زد، بــرای اثبات دو 
دو تا چهارتاهای اوایل ســوره! که نقــل زندگی مرده آدم ها بود و راه  بلند شــدن از این مردگی و 
خواب زدگی به زندگی و بیداری، رســید به رجل یســعی! تنها زنده آن مردگانِ بســیار! که دم از 
حیات زد و در دم انگار روی شــانه هایش بال سبز شــد! مگر غیر از این است که شهدا زنده ترین 
ما هســتند؟! دلم همین جا گیر کرد، همین جا پیش رجل یســعی، که شبیه نفس مطمئنه بود! 
آن طور که محکم و مطمئن داد زد »انی آمنت بربکم«، آن طور که دست هایش را به خواهشِ 
آغوشِ فرستاده های خدا باز کرد که »فاسمعون«! آن طور که در دم به وصال رسید و قیل ادخل 
الجنــه را توی بغل خدا بود که شــنید! آن طور که از توی بغل خدا، خــون از دلش می چکید که 

»یلیت قومی یعلمون!«

ث
را

می

مفید و ســازنده اســت و کدام یک مضر و آسیب زا، 
یعنــی به حــدی آگاهی یابد تا بتواند از آســیب های 

زمانه خود محفوظ بماند.
یکی از جنبه های آگاهی، شناختن سیرت واقعی 
جهــان اســت. از آن جهــت می گویــم واقعــی، زیرا 
ممکن است تصوری که ما از چهره جهان امروز در 
ذهن خود داریم، زیباتر یا زشــت تر از چهره واقعی 
آن باشد. همیشه تصور و ذهنیت غیرواقعی از یک 
چیز، باعــث رفتار غیرواقعی و غلط با آن می شــود 
و ایــن را مــا »توهــم« می نامیــم و معتقدیــم امروز 
دولت ها و انسان های شــرور تمایل دارند که عموم 
مــردم دنیا، جهان را آن طــور ببینند و توصیف کنند 
که آنها می خواهند زیرا چنین توهمی به آنها اجازه 
می دهــد تا با قدرتی کــه دارند مناســبات جهانی را 
آن طور که می خواهند به نفع خود تغییر دهند و به 
اســم جهانی شــدن، نبض اقتصاد دنیا را در دست 
بگیرنــد. همچنین به اســم حفظ امنیــت، جهان را 
پر از ناامنی کنند تا بتوانند مدیریت آن را به دســت 
گیرنــد. به اســم احقــاق حــق و حمایــت متحدان، 

قوانیــن اقتصــادی و حقــوق بین الملــل را دگرگون 
ســازند و به اســم ارتقــای فرهنگی، مــردم را در دره 
ســقوط اخاقی ســرازیر کنند تا بتوانند منافع مادی 
بی شــماری کسب کرده و به اسم آزادی، انسان ها را 
اسیر و برده افکار سلطه جویانه و زیاده خواهی های 

خود سازند.
 امــروز آگاهــی از کاربردهــای منفــی تکنولوژی و 
سیاســت و روش های غلــط حاکم بر جهان و دیدن 
چهــره واقعــی آن، اهمیــت بســیاری دارد. لیکــن 
فشــار زیاد تبلیغات و دروغ پردازی های رسانه های 
مختلف، رســیدن به این هدف را برای ما ســخت و 
دشــوار کرده اســت. به همین جهت برای شناختن 
بمبــاران  از  را  خــود  بایــد  جهــان  واقعــی  چهــره 
تبلیغاتــی دور نگــه داریــم، یعنی مراقــب قضاوت 
درونی خود نســبت به آنچه می شنویم یا می بینیم 

باشیم.
البتــه مــا معتقدیــم کســانی کــه بــه خــدا ایمان 
دارند اگر تــاش کنند و به عنایات الهی توکل کنند، 
قطعاً هم هدف خود را درســت تشــخیص خواهند 

داد و هم مســیر رسیدن به هدف را درست انتخاب 
خواهنــد کرد و تبلیغات نیــز کمترین اثر منفی روی 

باورهای آنها نخواهد داشت.

ë زمان آگاهی در عصر غیبت
همــه مــردم جهــان و بخصــوص مســلمانان و 
شــیعیان بایــد بداننــد کــه اینــک همه انســان ها در 
عصــر غیبــت امــام معصوم خــود، به ســر می برند 
ســختی ها،  عصــر  عصــر،  ایــن  کــه  بداننــد  بایــد  و 
گرفتاری های ریز و درشــت و باهای مختلف است؛ 
پــس باید دائم مراقــب دین و ایمان خود باشــند و 
از منبــع هدایت که وجود مقــدس امام عصر)عج( 

است، طلب هدایت کنند.
از  و  خداســت  بنده هــای  همــه  امــام  او)عــج( 
جانب خالق هســتی، مأمور هدایت آنهاست. همه 
انســان ها بایــد او و عصــر غیبتــش را بشناســند و از 

او)عج( برای حفظ ایمان استمداد بخواهند.
»خدایــا... اگــر حجــت تــو را نشناســم در دینــم 

گمراه خواهم شد.«

شده و شــیعه، زاییده دیگر مذاهب خوانده شده بود، 
مرحــوم شــیخ آقــا بزرگ بر آن شــد تــا با دو دوســت 
علمــی اش، سیدحســن صدر و شــیخ محمد حســن 
کاشــف الغطــاء هم پیمان شــوند تــا هر یــک در باب 

معرفی شیعه و فرهنگ آن کاری را بر عهده گیرند.
ثمره کار سیدحســن صدر کتاب »تأسیس الشیعه 
لعلــوم الاســام« شــد. شــیخ محمدحســین کاشــف 
الغطاء هم کتاب »تاریخ آداب اللغه« را در رد سخنان 
جرجی زیدان علیه شیعه نقد کرد و مرحوم شیخ آقا 
بزرگ طهرانی کتاب گرانســنگ الذریعــه در موضوع 

کتاب شناسی را نگاشت.
ایــن مجموعــه به صــورت الفبایــی تدویــن شــده، 
شــامل بیش از یازده هزار صفحه اســت و در آن بیش 
از پنجاه و ســه هزار کتاب به زبان های فارســی، عربی، 

ترکی، اردو، انگلیسی و گجراتی معرفی شده است.
ایــن  جمــع آوری  در  تهرانــی  آقابــزرگ  شــیخ 
مجموعــه، به آثــار چاپی و خطی که خود مشــاهده یا 
مطالعــه کــرده، اشــاره نموده اســت. افزون بــر آن، از 
فهرســت کتابخانه های گوناگون نیز سود برده وگاه به 

آنچه از افراد مورد اعتماد شنیده، استناد کرده است.
کتــاب گرانقــدر الذریعــه الــی تصانیــف الشــیعه 
اثر شــیخ آقابــزرگ تهرانــی را می تــوان جامع ترین و 

گسترده ترین کتاب شناسی شیعه دانست.
نــگارش کتــاب گرانســنگ الذریعه کافــی بود تا 
دانشــمندان بزرگ اســامی زبان به تحســین شیخ 
آقا بزرگ تهرانی بگشــایند. آیت لله شبیری زنجانی 
در وصــف ایشــان گفتــه اســت: »آیــت لله حــاج آقا 
بــزرگ تهرانی هشــتاد ســال مــداوم در رشــته های 
متنــوع علــوم اســامی، مخصوصــاً علــم تراجــم و 
اشــتغال  طاقت فرســا  زحمتــی  بــا  کتاب شناســی، 
داشــت و حــدود شــصت ســال یــا بیشــتر اســت که 
کتاب هــای ایشــان مرجع بســیار مهم اهــل تحقیق 
است و بسیاری از رجال اسامی امامیه و غیرامامیه 
از ایــن دانشــمند عالی مقام اجــازه روایتی تحصیل 

کرده اند…« )یادنامه عامه امینی، ص 72(
اســتاد فقیــد محمدرضــا حکیمــی هــم شــیخ آقا 
بــزرگ تهرانی را مورد تمجید قرار داده اســت. وی در 
وصف ایشــان گفته اســت: »شــیخ آقا بزرگ، در طول 

ســال های نجف، همچــون روزگاران گذشــته خویش 
به پیگیــری کارهای تحقیقــی و ادامه رســالت علمی 
خــود شــب و روز می گذرانیــد و بــا امانــت و اخــاص 
تمام، به تألیف و نشر اطاعات خود اشتغال داشت. 
حــوادث اندوه آفریــن روزگار، پیشــامدهای نامنتظــر 
و بیماری هــای دردخیــز کــه در زندگی وی بســیار بود 
هیــچ یک نتوانســتند او را در کار سســت کننــد و رنگ 
ناتوانــی و ضعــف بــه جوهر وجــود او بزنند. شــیخ در 
اخــاق اســامی و تقــوای نفــس و طهــارت ضمیــر 
نیــز از نمونه هــای اندک یابــی بــود که احــوالات آنان، 
اصحــاب ائمه طاهریــن و علمای بزرگ شــیعه را به 
یــاد می آورد.« )شــیخ آقا بزرگ تهرانــی، محمدرضا 

حکیمی، ص 7(
محمدرضــا حکیمــی ســپس از ســه اثــر بــزرگ و 
آبروآفریــن شــیعی در صــد ســال اخیــر یــاد می کنــد 
و می نویســد: »هنگامــی کــه حماســه آفرینان پیاپــی 
و  خیزنــد  پــا  بــه  بایــد  حماسه ســرایان  دررســیدند، 
حماســه آنان را بســرایند. آنان که حماســه های ژرف 
را، حماسه های پاک را، حماسه های والا را می سرایند 
خــود نیــز حماســه آفرینند. کــدام حماســه، ژرف تر و 
پاک تــر و والاتــر از »الغدیــر«، از »الذریعــه«، از »بیان 
الفرقــان«؟ الغدیــر می گویــد: حــق بــا علــی اســت. 
الذریعه می گوید: فرهنگ پهناور اسام در گرو شیعه 
علــی اســت. بیــان الفرقــان می گوید: معــارف حقه و 
علــوم الهیه در نزد علی و اولاد علی اســت«. )همان، 

مقدمه ص 21(
محمدرضــا حکیمی پس از آنکــه یکی از آثار خود 
را به  نام شــیخ آقا بزرگ می نامــد و از محقق تهرانی 
می نویســد، در نهایت نیــز از وی اینگونــه یاد می کند: 
»عامــه کبیر، مؤلف مجاهد، متتبــع کم مانند، خادم 
دیــن و جامعه، عاشــق کتاب و فرهنگ، ناشــر علم و 
فضیلــت، عالــم ربانــی و تربیت یافتــه مکتب جعفر 
بــن محمــد علیه الســام، حضرت شــیخ آقــا بزرگ 

تهرانی«. )همان، ص ۶۵(
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